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  مقدمه
پردازيم قاعده ديگري كه در اين درس به بررسي آن مي. بود درباره ادلة محرزه،  قاعده عموميبيان چند بحث ما دربارة 

به اين معنا كه آيا دليل محرز   به جاي قطع طريقي و قطع موضوعي است) طعي و ظنياعم از ق(جانشين شدن دليل محرز 
تواند قائم مقام قطع طريقي قرار گرفته و حكم مؤداي خود را بر ما منجز كند؟ يا اگر  بر عدم تكليفي دلالت داشت، آيا  مي

تواند جانشين قطع موضوعي شده و نقش رز مي وآيا دليل محتواند مانند قطع طريقي معذريت داشته باشد؟ اين اماره مي
  .قطع موضوعي را ايفا كند، تا موضوع حكمي كه قطع در موضوع آن أخذ شده است را محقق كند؟

و در .  شود و هم جانشين قطع موضوعيدر اين بررسي خواهيم ديد كه دليل محرز قطعي هم جانشين قطع طريقي مي
 اشكالي وجود ندارد اما نسبت به جانشين شدن اماره مقام قطع موضوعي تفصيل جانشيني اماره نيز به جاي قطع طريقي

  .وجود دارد
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   درسمتن 
   وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

فِ الدليلُ المحرز إذا كان قطعياً فهو يفي بما يقتضيهِ القطع الطريقي من منجزيةٍ ومعذّريةٍ؛ لأنّه يوجِد القطع في نفسِ المكلّ
  .بالحكمِ الشرعي، كما أنّه يفي بما يترتّب على القطعِ الموضوعي من أحكامٍ شرعيةٍ، لأنّ هذه الأحكام يتحقّقُ موضوعها وجداناً

 غيرُ القطعي ةُ شرعاً؛ ) أي الأمارة(والدليلُ المحرززيةٍ ومعذّريةٍ، فالأمارةُ الحجمن منج الطريقي القطع إذا دلّت يفي بما يقتضيه
 أصالةَ الاشتغال، كما لو حصلَ القطع تتَه، وإذا دلَّت على نفيِ التكليفِ كانت معذرّةً عنه ورفعزيمنج تعلى ثبوتِ التكليفِ أكّد

  .مقام القطعِ الطريقي الطريقي بنفيِ التكليفِ كما تقدم توضيحه وهذا معنى قيامِ الأمارةِ
» كلُّ ما قطعت بأنّه خمرٌ فأرِقْه«: يامِ مقام القطعِ الموضوعي؟ فيه بحثٌ وخلاف، فلو قال المولىولكن هل تفي الأمارةُ بالق

 الإراقةِ على هذه الأمارةِ كما يترتّب وجوب بذلك، فهل يترتّب ةُ شرعاً على أنّ هذا خمرٌ ولم يحصلْ القطعوقامتِ الأمارةُ الحج
  على القطعِ أو لا؟

  
  
. 
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   نقش قطع طريقي و قطع موضوعي باشدهتواند ايفا كنند  محرز ميآيا دليل
 است و اگر مخالف بود ي منجز حكم واقع، يعني اگر مطابق با واقع بود؛ منجز و معذر است،قطع طريقي نسبت به حكم

  .ر استمعذِّ
  .شود حكم مي بلكه محقق موضوع است و موجب فعليت ؛ منجز حكم نيست،گونه كه گذشت  همان،ياما قطع موضوع

تواند اين اثر را نسبت  مي) يعني دليلي كه طريق به واقع است بر خلاف اصول( بحث در اين است كه آيا دليل محرز ،حال
   داشته باشد؟يبه حكم واقع

  :كنيم  هر يك را جداگانه بحث مي، خود بر دو قسم است،جا كه دليل محرز  از آن:پاسخ
   دليل محرز قطعي .1

  حقيقتاً،جا كه در نفس مكلف  و از آن؛باشد ر ميز و معذِّ يعني منج، داراي حجيت است،به حكم عقل محرز عقليدليل 
كنندة نقش قطع طريقي است و به همين علت  آورد، بسيار روشن و واضح است كه ايفا قطع به حكم شرعي را پديد مي

  .باشد كنندة نقش قطع موضوعي نيز مي اين دليل ايفا
 ،طريق به عدم حكمي باشد ز است و اگر شكي نيست كه نسبت به آن حكم منج،قطع، طريق به حكمي باشددر نتيجه اگر 

  . ر استمعذِّ) اگر در واقع ثابت باشد(نسبت به آن حكم 
ز آن حكم  منج، بر وجوب دعا هنگام رؤيت هلال قائم شود، اين قطع، كه دليل محرز قطعي است، اگر خبر متواتر:مثال

  .ر خواهد بود معذِّ، بر عدم وجوب قائم شد، قطع حاصل از اين دليليگر چنين دليلاست و ا
 موجب ،تحقق اين قطع) ناميم كه اين قطع را قطع موضوعي مي (، اخذ شده باشد، قطع،همچنين اگر در موضوع حكمي

وع حرمت قرار گرفته  موضةمقطوع الخمرياگر :  مثال. زيرا موضوع آن حكم محقق شده است؛باشد فعليت آن حكم مي
بايد دقت . يابد  موضوع اين حكم محقق شده و به همين علت فعليت مي،كنيدپيدا باشد و شما قطع به خمر بودن مايعي 

چه منجز اين حكم   بلكه آن؛منجز حكم نيست)  گذشتگونه كه قبلاً همان( اخذ شده ،شود كه اين قطع چون در موضوع
  .باشد مي ةمقطوع الخمري  حرمت به قطع ،است

   تطبيق
من1الدليلُ المحرز الطريقي زيةٍ ومعذّريةٍ؛ 2 إذا كان قطعياً فهو يفي بما يقتضيهِ القطعمنج   

منجزيت و معذريتي را كه قطع طريقي اقتضا ) مانند خبر متواتر كه دليل محرز قطعي است(اگر دليل محرز، قطعي باشد 
  باشد؛  دارد، دارا مي

   .ع في نفسِ المكلفِّ بالحكمِ الشرعي يوجِد القط3لأنّه
                                                 

  :شود  ميتعمال اسسه گونهمحرز دليل  1.
  .عمليةفي قبال أصول » أمارات« خصوص در شاستعمال: أول
  .) مانند برائت(محرز قبال أصل عملي غير در) مثل استصحاب(محرز أصل عملي ش در استعمال: دوم
 .شود ميده مي لذا فقط با قرائن مراد از فه.مانند ما نحن فيهمعاً، ) أمارة(قطعي  غير قطعي و دليل محرز در شاستعمال: سوم

  .»ما يقتضيه القطع الطريقي« بيانِ . 2
 .»الدليل المحرز«مرجع ضمير . »يفي«: متعلق .3
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  . كند زيرا دليل محرز قطعي در نفس مكلف، قطع به حكم شرعي ايجاد مي
  . أحكامٍ شرعيةٍ، لأنّ هذه الأحكام يتحقّقُ موضوعها وجدانا1ًكما أنّه يفي بما يترتّب على القطعِ الموضوعي من

زيرا . شود وضوعي مترتب است، بر اين دليل محرز قطعي مترتب مياي كه بر قطع م چنان كه تمامي احكام شرعيه هم
  .يابد تحقق مي) و نه تعبداً(موضوع اين احكام بالوجدان 
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  )اماره(دليل محرز غير قطعي . 2

 تواند جانشين قطع طريقي مي) يعني دليلي كه طريق به واقع است بر خلاف اصول(بحث در اين است كه آيا دليل محرز 
شود وهم جانشين قطع  ؟ در مورد بيان شد كه دليل محرز قطعي هم جانشين قطع طريقي ميو موضوعي شود يا نه

؟ كه جانشين شدن اماره از قطع را در دو بخش شود يا نه خواهيم ببينيم كه آيا اماره هم جاشين قطع مي حال مي. موضوعي
   كنيم قطع موضوعي و طريقي دنبال مي

  يطريق قطع مقامل محرز غير قطعي دليجانشيني ) الف
بر )  خبر ثقهمثل(اي  اماره اگر نشيند يا نه؟ به اين معنا كهيطريقي مبه دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه آيا اماره مقام قطع 

ز تواند قائم مقام قطع طريقي قرار گرفته و اين حكم را بر ما منج  آيا اين اماره مي،دكنحرمت گوشت خرگوش دلالت 
تواند مانند قطع طريقي معذريت داشته   آيا اين اماره مي،اي بر عدم وجوب سوره در نماز دلالت داشت كند؟ يا اگر اماره

  باشد؟
 زيرا همان منجزيت و معذريتي كه به حكم عقل . اماره نيز مانند قطع طريقي منجز و معذر است، بله:پاسخ اين است كه

  .ع براي اماره نيز ثابت استثابت است، به حكم شرطريقي براي قطع 
  . سوره معذوريمن با توجه به ادلة برائت، در عدم خواند،اي هم قائم نشود حتي اگر چنين اماره: اشكال
  . ر است باز اين اماره معذِّ، در مواردي كه ادلة برائت جاري نيست:اولاً :پاسخ
.  مبطل نماز است، جهري خواندن، مقتضاي اين دليلباشد و به) آهسته( واجب است قرائت به اخفات ، در نماز ظهر:مثال
  . 2مضر به نماز نيست) بلند خواندن(كه در صورت جهل و نسيان، جهري خواندن  اي قائم شده است بر اين اماره
اي  ه اگر امار)3 كه مبناي شهيد صدر است»ةحق الطاع« طبق مبناي مثلاً( ، اگر طبق مبنايي ادلة برائت را جاري ندانيم:ثانياً

 تكليف ، بنابر حكم عقل»ةحق الطاع« زيرا طبق مسلك ؛كند ز تكليف را تأكيد مي اين اماره تنج،دال بر وجود تكليف بود
  . و قيام اماره مؤكد آن است4منجز بوده

                                                 
 .»ما يترتب علي القطع الموضوعي« بيان  1.
  . تخصيص خورده است جواز ربا بين پدر و فرزندبا قيام اماره برمثال ديگر حرمت ربا است كه اطلاقش  2
  ولي اگر  دانند در شك در حرمت شرب تتن اصاله البراءه را جاري نمي لذا ؛ كه قائل به وجوب احتياط هستندر شبهات تحريميهيا مانند مبناي اخباريون د 3

  .كنند اي بر عدم حرمت آن دلالت كند حكم به حليت مي اماره
، تنها ادلة عقلي برائت مخدوش است و اين حق الطاعة مسلك زيرا طبق. البته بايد توجه داشت اين در صورتي است كه ادلة نقلي برائت را نيز تمام ندانيم 4

  .سازد اي بر ادلة نقلي برائت وارد نمي مسلك خدشه
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 رد وب  مياز بينرا ) يعني عدم احراز ترخيص(اصالة الاحتياط و الاشتغال  موضوع ،داش ب بر نفي تكليفاي دالِّ و اگر اماره
  .ردآو مي معذريت آن تكليف نسبت به
   تطبيق

 غيرُ القطعي زيةٍ ومعذّريةٍ، ) أي الأمارة(والدليلُ المحرزمن منج الطريقي القطع يفي بما يقتضيه  
   .تواند منجزيت و معذريتي را كه قطع طريقي اقتضا دارد، دارا باشد مي) يعني اماره(و اما دليل غير قطعي 

  . منجزيتَه1إذا دلّت على ثبوتِ التكليفِ أكّدت ،رةُ الحجةُ شرعاًفالأما
،  را)محتمل(آن تكليف ) عقلي(هرگاه بر ثبوت تكليف دلالت داشته باشد، منجزيت اي كه شرعاً حجت است،  پس اماره
  . كند تأكيد مي

   .لرفعت أصالةَ الاشتغا وإذا دلَّت على نفيِ التكليفِ كانت معذرّةً عنه و
 را برطرف اصالة الاشتغالبر نفي تكليف دلالت داشته باشد، معذِّر از آن است و ) اي كه شرعاً حجت است اماره(و هر گاه 

  . كند مي
  .مقام القطعِ الطريقي كما لو حصلَ القطع الطريقي بنفيِ التكليفِ كما تقدم توضيحه وهذا معنى قيامِ الأمارةِ

منجزيت و معذريت  (و اين). نمود اصاله الاشتغال را رفع مي(طريقي به نفي تكليف موجود بودگونه كه اگر قطع  همان
  .باشد مي  معناي نشستن اماره به جاي قطع طريقي)اماره

14:55Sco2:  
  
  :دليل محرز غير قطعي و ايفاي نقش قطع موضوعي) ب

.  بين اصوليون اختلاف شده است،ش قطع موضوعي باشدتواند ايفا كنندة نق مي) اماره(كه آيا دليل محرز غير قطعي  در اين
حال اگر ما .  واجب است آن را بر زمين ريخته و از بين ببري، اگر مولي بگويد هر گاه قطع يافتي كه مايعي خمر استمثلاً

بودن  بر خمر ، اما دليل محرز ظني كه از سوي شارع حجت شده است،دليل محرز قطعي بر خمر بودن اين مايع نداشتيم
 آيا در اين ،كه اين مايع خمر است و ما علم وجداني به خمريت آن پيدا نكرديم  بينه قائم شد بر اين مثلاً،اين مايع قائم شد

بر ما ريختن اين مايع واجب تواند نقش قطع موضوعي را ايفا كند، تا موضوع حكم فوق محقق شود و  اماره مي ،فرض
آن حكم بر ما واجب ، تنها در صورت قطع به خمريتو قش قطع موضوعي را ايفا كند تواند ن اماره نميكه   يا اين؟باشد
  .كنيم كه پاسخ به اين سؤال را به درس آينده موكول مي ؟شود مي
  
  
  

FG 

                                                 
 . كه مرجع آن اماره است،»هي«ضمير مستتر : فاعل 1
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  .ايفا كنندة نقش قطع طريقي است    قطعي

  .         ايفا كنندة نقش قطع موضوعي است  دليل محرز            
  

            
  .ايفا كنندة نقش قطع طريقي است   )اماره(طعيغير ق    
  .تواند نقش قطع موضوعي را ايفا كند يا نه، اختلاف است كه آيا مي در اين          

  
   تطبيق

؟ فيه بحثٌ وخلافالقطعِ الموضوعي ولكن هل تفي الأمارةُ بالقيامِ مقام.   
   . ه بحث و اختلاف استبار تواند قائم مقام قطع موضوعي شود؟ در اين ولي آيا اماره مي
   .1وقامتِ الأمارةُ الحجةُ شرعاً على أنّ هذا خمرٌ ولم يحصلْ القطع بذلك» كلُّ ما قطعت بأنّه خمرٌ فأرِقْه«: فلو قال المولى

اي كه شرعاً حجت است، بر خمر بودن اين مايع  هر چه به خمر بودنش قطع داري دور بريز، آنگاه اماره: اگر مولي بگويد
  . ا شد؛ در حالي كه قطع به خمر بودن اين مايع حاصل نشده استپيد

  فهل يترتّب وجوب الإراقةِ على هذه الأمارةِ كما يترتّب على القطعِ أو لا؟
اي نيز مترتب است يا  گونه كه بر حصول قطع مترتب است، بر وجود چنين اماره آيا وجوب دور ريختن اين مايع، همان

  نه؟
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 .أن هذا خمرٌ: مشاراليه .1



١٠٢١٤٢٢ 

٣٢  
٧ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش،ر حقوق اين اثهآلي(( 

  كيدهچ
 قطع به حكم شرعي حاصل ، مكلففسشود در ن  زيرا موجب مي؛ دليل محرز قطعي ايفا كنندة نقش قطع طريقي است.1

  .شود
نفس  زيرا پس از پديد آمدن قطع در. تواند ايفا كنندة نقش قطع موضوعي نيز باشد  اين دليل مي، فوقعلتبه همان . 2

  .مكلف، موضوع آن حكم شرعي محقق شده است
معذريتي كه به حكم عقل براي قطع ثابت است، به  اماره، ايفا كنندة نقش قطع طريقي است؛ زيرا همان منجزيت و. 3

  .حكم شرع براي اماره نيز ثابت است
  . بين اصوليون بحث و اختلاف است،تواند نقش قطع موضوعي را ايفا كند كه آيا اماره مي در اين. 4
  

  
  
  
  
 
   

 


